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سرمقاله
فرايند تصميم‌سازي در عمليات رواني

حجت‌اله مرادي
انسان، برگزيننده و انتخابگر است. يگانه موجودي كه به زيور عقل و منطق آراسته و از حق انتخاب، مسئوليت و قدرت قضاوت برخوردار است. او با تكيه بر سرانگشتان عقل و منطق و تدبير گره از مشكلات و مسائل و اسرار و رموز عالم مي‌گشايد. مسئوليت امانتي است الهي كه بر گُرده توانايي‌ها و حق انتخاب آدمي نهاده شده است. او بايد در هر امري انديشه كند و سره از ناسره بازشناسد و امور را به قياس نشيند و آن را كه ارزشمندتر و مفيدتر است بر تارك اختيار برگزيند.
عمر و چرخه حيات هر سازمان به مثابه امتداد مجموعه تصميم‌گيري‌هاي آن است. انتخاب اهداف، ابزار، روش‌ها و مسائل بنيادين همانند بايدها و نبايدها و ... تصميم‌هايي‌اند كه تمام بلنداي عمر سازمان‌ها را فرا مي‌گيرد. سازماني موفق و ستودني است كه در طول حيات خود تصميم‌هاي درست و به موقع بگيرد و متناسب با شرايط زمان و مكان بهترين گزينه‌ها را انتخاب كند. به هر تقدير، لاجرم هر سازماني ناگزير از تصميم‌گيري و عرضه استعداد و درايت انتخاب خود است.
سازمان‌هاي عمليات رواني مراكز حل مشكلات و تأمين نيازهاي سلسله مراتب خود هستند. هيچ واحد عمليات رواني بدون هدف تشكيل نمي‌شود و هدف هيچ سازماني بدون برآوردن نيازهاي سلسله مراتب و سازمان وابسته معناي درستي نمي‌يابد.
سازمان‌هاي عمليات رواني، تصميم‌گيري درباره چگونگي و روش‌هاي درست حل مسائل و مشكلات را در شرح وظايف عملياتي خود بر عهده دارند؛ براي نمونه آنها بايد نسبت به تأمين نيازهاي رواني و تبليغي سازمان متبوع و آسيب‌شناسي و حل مشكلا آن تصميم‌گيري كنند.

از ميان سازمان‌هاي گوناگون كه هر يك در راستاي اهداف و وظايف خود به تصميم‌گيري مي‌پردازند، نظام عمليات رواني در اين رابطه جايگاه خاصي دارد. سازمان عمليات رواني علاوه بر آن كه مانند هر سازمان ديگري در خصوص امور جاري تصميم‌گيري مي‌كند، ناگزير از پاسخگويي به نيازهاي آتي در قبال اقدامات دشمن و سازمان‌هاي حريف در داخل و خارج نيز مي‌باشد.

اينكه چگونه و با چه روشي مسائل و مشكلات و نيازهاي سازمان عمليات رواني را حل كنيم، با چه روش و سياستي از تأثير عوامل نامطلوب و مخرب سياسي و اجتماعي بر روان جامعه جلوگيري كنيم و بالاخره اين كه چگونه بر روان جوامع هدف تأثير بگذاريم از مصاديق تصميم‌گيري در مديريت عمليات رواني است و بايد درباره همه آنها با دقت و جديت تمام انديشيد.
منظور از تصميم‌گيري در اين گفتار، تصميم‌گيري‌هاي منطقي است. تصميم‌گيري‌هاي منطقي به صورت علمي و با بصيرت و بر اساس منطق و استدلال به شناخت مسئله و يافتن راه‌حل‌ها مي‌پردازند. در مقابل، هدف ما پرهيز از تصميم‌گيري‌هاي غيرمنطقي همچون تصميم‌هايي كه بر اساس عادت، اجبار، تصادف يا بخت و اقبال و به صورت غيرمنطقي و غيراستدلالي گرفته مي‌شوند، است. تصميم‌هاي منطقي و عقلايي در عمليات رواني، مراحل و روش‌هاي خاصي را طي مي‌كنند.

فرايند تصميم‌گيري در عمليات رواني، توجه به مسئله و يافتن راه‌حل تا ارزيابي نتايج تصميم اعمال شده را فرا مي‌گيرد. در هدف‌گذاري مسئله تصميم در عمليات رواني به هشت مرحله اشاره شده است:

1- تشخيص مسئله: منظور از تشخيص مسئله اين است كه مدير بر اساس تجارب، بصيرت، تفكر و يا نشانه‌ها و آثاري احساس كند كه مشكلي وجود دارد و يا بايد درباره چيزي تصميم بگيرد. تشخيص در عمليات رواني يعني مرحله‌اي كه مدير عمليات رواني هنوز علت‌ها و راه‌ها را نمي‌شناسد و فقط از وجود مشكل در سطح سازمان، جامعه و يا گروه آماج آگاه شده است.

2- تعريف، تجزيه و تحليل و ارزيابي مسئله: در اين مرحله مدير عمليات رواني در پي درك و شناخت علل و عوامل مسئله و يا موضوعي است كه مي‌خواهد درباره آن تصميم بگيرد. تعريف مسئله، توضيح دقيقي از اجزا و عوامل يك موضوع يا مسئله را به دست مي‌دهد. براي نمونه آيا بي‌توجهي افكار عمومي به يك موضوع خاص متأثر از عوامل اقتصادي و اجتماعي جامعه است يا از علل ديگري نشئت مي‌گيرد؟ در اين مرحله بايد تمام شرايط و زمينه‌هايي را كه ممكن است موجب بي‌تفاوتي شده باشد به دقت مورد بررسي قرار داد.
3- بررسي و پيش‌بيني راه‌كارهاي احتمالي و موجود: پس از آن كه علت‌هاي به وجود آورنده يا مؤثر بر موضوع عمليات رواني شناخته شد بايد به بررسي و پيش‌بيني راه‌حل‌هاي آن پرداخت. بين شناخت علل مسئله، و راه‌حل‌هاي آن ارتباطي ماهوي و منطقي برقرار است.
4- ارزيابي، مقايسه و اولويت‌بندي راه‌كارها: فهرست كردن راهكارها به ترتيب اولويت امكان استفاده از آنها فرصت گزينش بهترين انتخاب را در اختيار مدير عمليات رواني قرار مي‌دهد. براي نمونه، اگر مشكل و مسئله مورد نظر ناشي از شرايط اجتماعي و وضعيت اقتصادي باشد؛ پرداختن به كدام يك از علل در حوزه اختيارات مدير عمليات رواني است و از طريق كدام يك از آنها بهتر مي‌توان به نتيجه رسيد؟
5- انتخاب بهترين راهكار: اكنون كه ارزش نسبي هر يك از راهكار‌ها مشخص شده است به راحتي مي‌توان راهكارهاي مناسب يا مناسب‌ترين راهكار را انتخاب كرد. در اين مرحله تصميم گرفته مي‌شود.
6- فراهم‌آوردن زمينه‌هاي اعمال تصميم: هر تصميمي نياز به نيرو و امكانات دارد. اگر قرار است كارشناسان عمليات رواني روش‌هاي تأثيرگذاري خود را با توجه به نيازهاي جامعه تغيير دهند، بايد دوره‌هاي بازآموزي براي آنها ترتيب داده شود. اگر مشكل عدم‌كارآيي عمليات رواني در حوزه‌اي خاص مربوط به پايين بودن سطح دانش عمليات رواني است، مدير عمليات رواني با اتخاذ تصميم بازآموزي كاركنان به رفع مشكل مي‌پردازد. هرچند بعضي مواقع تهيه مواد، امكانات و نيروها از تصميم‌گيري مشكل‌تر است.
7- اعمال تصميم: پس از تأمين منابع، امكانات و اطمينان از مساعد بودن شرايط محيط داخل و خارج از سازمان، تصميم اتخاذ شده به اجرا در مي‌آيد.
8- ارزيابي نتايج سناريوها و تصميم‌ها: بي‌ترديد همه تصميم‌ها مطابق آنچه از قبل پيش‌بيني شده است به اجرا در نمي‌آيد. گاهي اوقات نيروها، كارشناسان و امكانات مطلوب در دسترس نمي‌باشند. گاهي، راه‌حل‌ها و روش‌ها كارآيي مورد انتظار را ندارند و بالاخره، گاهي ممكن است عوامل ديگري مانند شرايط محيطي و عوامل ناشناخته دشمن از ميزان موفقيت بكاهند. به هر حال ارزيابي و ارزش‌گذاري نتايج از ضروريات تصميم‌گيري در عمليات رواني است. چنانچه فنون، امكانات و منابع نتوانند مقاصد را برآورده سازند، بايد دوباره به بررسي علل، راه‌ها و انتخاب راه‌كار‌هاي جديد پرداخت.
تصميم‌سازي در سازمان‌هاي عمليات رواني ممكن است فردي يا گروهي باشد. تصميم فردي به آن دسته از تصميم‌ها گفته مي‌شود كه توسط فرد گرفته مي‌شود و ديگران از آن پيروي مي‌كنند. معمولاً اين فرد در رأس سازمان و يا در موقعيت فرماندهي قرار دارد. ممكن است تصميم فردي ناشي از تخصص مدير يا فرمانده و يا شرايط بحراني باشد. تصميم‌هاي گروهي، تصميم‌هايي هستند كه توسط افراد ذي‌نفع، صاحب‌نظر و يا كساني كه به نحوي در اجراي آن مشاركت دارند گرفته مي‌شود. تصميم‌هاي گروهي حاصل تفكرات و نتيجه‌گيري‌هاي جمعي است.
برتري تصميم‌گيري فردي يا گروهي در عمليات رواني بستگي به شرايط و موقعيت‌هاي زماني، مكاني و همچنين افرادي كه در يك سازمان كار مي‌كنند، دارد. ولي معمولاً در شرايط غيربحراني و مواقعي كه كارشناسان ديگري مي‌توانند راه‌حل‌هايي ارائه دهند. تصميم‌گيري گروهي ترجيح دارد.

نوع ديگر تصميم‌گيري در سازمان عمليات رواني تصميم‌گيري در شرايط عادي و بحراني است. در تصميم‌گيري عادي، تصميم‌گيرنده فرصت لازم را براي انتخاب دارد و مي‌تواند تمام عوامل و امكانات را مورد بررسي قرار دهد و همه مراحل علمي تصميم‌گيري را بپيمايد. تصميم‌گيري در زمان بحران تصميم‌هايي هستند كه به لحاظ اضطرارهاي زماني، مكاني، منابع و غيره به شكل خاصي اتخاذ مي‌شوند. در اين نوع تصميم‌گيري‌ها، تصميم‌گيرنده فرصت بررسي همه راه‌ها و امكانات و يا طي همه مراحل را ندارد و بر اساس بينش، سرعت انتقال، اولويت‌هاي خاص، احتمالات و خطرپذيري تصميم مي‌گيرد.

سازمان‌هاي عمليات رواني مي‌توانند با به كارگيري فرايند تصميم‌سازي علمي علاوه بر افزايش كارايي خود در مقابله با بحران‌ها از پيش تصميم‌سازي نمايند و هميشه با برآورد سناريوهاي محتمل دشمن در داخل و خارج از كشور آمادگي لازم را كسب كنند. از جمله فرايندهاي مهارت‌آموزي در فرايند تصميم‌سازي در عمليات رواني مي‌توان به ارائه راه‌كارهاي احتمالي در قالب بازي جنگي اشاره كرد.
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